
عاشق  کسي باش که بر دو طرفه بودن عشق، اصرار مي ورزد. »دانته«

برای تهیه ی  کتاب و فیلم راز،  با دفتر 
مجله تماس حاصل فرمايید.

هستم‏و‏خدا‏را‏سپاسگزارم‏که‏اکنون‏قادرم‏تغييرات‏بسياری‏در‏زندگی‏‏
خود‏به‏وجود‏آورم.

سلام بر آرزوها
کتاب‏»راز«‏را‏خواندم‏و‏فيلم‏آن‏را‏نيز‏ديدم.‏در‏آن‏گفته‏شده‏بود‏هرچه‏
با‏ بود.‏ مشكل‏ باورش‏ خوردم.‏ يكه‏ آوريد.‏ به‏دست‏ می‏توانيد‏ بخواهيد،‏

خودم‏گفتم‏بد‏نيست‏من‏هم‏آن‏را‏امتحان‏کنم.
سفرکنم.‏ متحده‏ ايالات‏ به‏ تكميلی،‏ تحصيلات‏ برای‏ داشتم‏ آرزو‏
اين،‏جزو‏برنامه‏های‏من‏بود‏اما‏انجامش‏مشكل‏بود‏زيرا‏به‏پول‏زيادی‏
نياز‏داشت‏که‏تهيه‏ی‏آن،‏از‏عهده‏ی‏من‏خارج‏بود.‏بنابراين،‏اين‏آرزو‏را‏
در‏ظاهر‏دست‏نيافتنی‏يافتم.‏من‏تا‏حدودی‏با‏برنامه‏های‏تصويرسازی‏
ذهنی‏آشنا‏بودم،‏از‏اين‏رو‏خود‏را‏در‏حالت‏ذهنی‏مرتبط‏با‏اين‏خواسته‏
به‏طور‏مثبت‏تجسم‏می‏کردم‏و‏راه‏‏های‏دست‏يابی‏به‏آن‏را‏در‏ذهن‏مرور‏
می‏نمودم،‏تا‏اين‏که‏دوستم‏که‏درباره‏ی‏»راز‏«‏چيزهايی‏شنيده‏بود،‏با‏
من‏تماس‏گرفت‏و‏گفت‏بليط‏مراسمی‏که‏در‏آن‏طی‏تشريفاتی،‏فيلم‏
»راز«‏معرفی‏می‏شود‏و‏در‏کشور‏ديگری‏بود‏را‏برايم‏رزرو‏کرده‏و‏بايد‏
همان‏روز‏پولش‏را‏می‏پرداختم.‏به‏او‏گفتم‏که‏در‏حال‏حاضر‏اين‏پول‏
را‏دراختيار‏ندارم‏و‏از‏او‏تشكرکردم.‏او‏به‏من‏گفت‏که‏اگر‏قرار‏باشد‏اين‏

فيلم‏را‏ببينم،‏بی‏ترديد‏آن‏را‏خواهم‏ديد.
گفت‏وگو‏تمام‏شد‏و‏من‏با‏انديشه‏ی‏آن‏چه‏گذشته‏بود،‏خود‏را‏در‏
مراسم‏و‏درحال‏تماشای‏فيلم‏ديدم.‏آن‏گاه‏به‏يكی‏ديگر‏از‏دوستانم‏تلفن‏
زدم‏و‏ماجرا‏را‏به‏او‏گفتم.‏او‏خيلی‏سريع‏و‏خونسرد‏به‏من‏گفت‏که‏
نگران‏نباشم،‏او‏برای‏شرکت‏در‏مراسم‏و‏ديدن‏فيلم،‏به‏من‏پول‏قرض‏
خواهد‏داد.‏خيلی‏خوشحال‏شدم.‏راستش‏را‏بخواهيد،‏دلم‏می‏خواست‏در‏
اين‏برنامه‏شرکت‏کنم.‏از‏اين‏که‏کائنات‏به‏اين‏سرعت‏به‏تقاضای‏من‏
پاسخ‏داده‏بود،‏به‏هيجان‏آمده‏بودم.‏با‏ذوق‏و‏شوق،‏گوشی‏را‏گذاشتم.‏
هنوز‏دقايقی‏سپری‏نشده‏بود‏که‏پيغامی‏از‏طرف‏دوست‏ديگری‏دريافت‏
پيشنهاد‏قرض‏ زديد،‏ پيغامی؟‏درست‏حدس‏ کردم.‏حدس‏می‏زنيد‏چه‏
دادن‏پول‏برای‏تماشای‏مراسم‏معرفی‏فيلم‏»راز«‏در‏يكی‏از‏کشورهای‏

ديگر!...
من‏موفق‏شدم.‏اکنون‏آن‏چه‏را‏نياز‏دارم،‏از‏کائنات‏طلب‏نموده‏و‏
آن‏را‏جذب‏می‏کنم؛‏به‏ديگران‏نيز‏کمک‏می‏کنم‏تا‏به‏خواسته‏های‏شان‏

قوانين‏ اين‏ با‏ حاضر،‏ حال‏ در‏ من‏ برسند.‏
مختلف‏ کشورهای‏ به‏ و‏ می‏کنم‏ زندگی‏
طرز‏ اين‏که‏ خاطر‏ به‏ »راز«‏ از‏ می‏روم.‏
تفكر‏مرا‏تغيير‏داد،‏متشكرم.‏حال،‏طور‏
زندگی‏ يک‏ می‏کنم؛‏ زندگی‏ ديگری‏
به‏ دسترسی‏ با‏ دوست‏داشتنی‏ و‏ خوب‏

نعمت‏و‏فراوانی.

الگوی خوبی باشید
سرمشق و الگوبودن، از مهم ترین عواملی نیست 
که دیگران را تحت تأثیر قرار می دهد، بلکه تنها 

عامل است.                           »آلبرت شوایتزر«

»اوکلاهاما«،  شهر  در  آفتابی  شنبه ای  بعدازظهر 
دوستم »بابی لوئیس«، دو پسر کوچکش  را به  بازی 
گلف می برد. او از دکه ی بلیط فروشی، قیمت ورودی 

را پرسید. 
6سال بالای  بچه ی  هر  و  شما  »برای  بلیط فروش: 
3دلار، بچه های 6ساله و کم تر از آن، به رایگان راه 

داده می شوند. آنان چند سال دارند؟« 
دیگری  و   3 »یکی  داد:  پاسخ  بابی 
6دلار باید  گمان می کنم  دارد.  7سال 

بپردازم.« 
چیزی  گنجی،  »مگر  گفت:  بلیط فروش  مرد 
کم تر  3دلار  می توانستید  شما  پیدا کرده اید؟ 
بزرگ تر،  بچه ی  بگویید  من  به  و  بدهید 
تشخیص را  آن  تفاوت  هم  من  است.  6 ساله 

نمی دادم!«
بابی پاسخ داد: »آری، ممکن است این گفته ی شما 
درست باشد اما بچه های من، تفاوت آن را تشخیص 

می دهند.« 

زمان  هر  از  اخلاقیات،  که  خطیر  لحظات  در 
برای کسی که  باشید  مطمئن  است،  مهم تر  دیگری 
خوبی الگوی  می کنید،  زندگی  و  کار  او  با 

باشید.
مسعود لعلی
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